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  .توعد :فصل هفدهم

در گوشه سمت چپ . اتاق پشت تالار با چيزي که پيش از اين ديده بود اندکي فرق کرده بود

 شاگردان مي آمدند گذاشته شده ق مبلي بزرگ با روکش مخملي  براي افرادي که به ديدناتا

که هري که پشت رون وارد اتاق مي شد به ياد روزي افتاد .  ديده نمي شد در اتاقبود ولي کسي

آفتاب بي رمق . بيل و خانم ويزلي پيش از مرحله آخر رقابت سه جادوگر به ديدن او آمده بودند

 و پرده ها بخشي از پنجره هاي بلند و قدي را پوشانده زمستاني تا وسط اتاق کشيده شده بود

 با اينکه  از منظره درختان برهنه جنگل ممنوعه را ديدند، ولي همچنان مي شد گوشه ايبود

 برخلاف سپتامبر که برف به طور ناگهاني  همه جا خشک بوديزي تا کريسمس نمانده بود وليچ

رون که هنوز نا آرام به  .همه جا را پوشانده بود به نظر نمي رسيد کريسمس امسال برفي ببارد

نظر مي رسيد کمي در اتاق پيش رفت و به اطراف اتاق خالي نگاهي انداخت سپس به سمت 

 پس کو؟: سر همه آنها ايستاده بود برگشت و پرسيددابي که پشت 

من در خدمت شما :  حال لرزاني گفتقبل از آنکه دابي چيزي بگويد صداي مردانه و در عين

 . اربابهستم

با .  تا چانه هري مي رسيد پيرمردي که به زحمت قدش.هر سه نفر به پشت سرشان نگاه کردند

سپس مودبانه ايستاد و .  بست در پشت سر آنها را ميندحالتي که از خدمتکاران اشراف ديده بود

از ميان کلاهش يک شاخه شقايق وحشي .  قهوه اي رنگ و پشمي اش را از سر برداشتکلاه

کمي جلوتر آمد . گذشته بود، با ظرافت خاصي کلاه را از سر برداشت که شاخه گل آسيبي نبيند

ه به بوي خاک و علف، با اين حال به مشام بوي خاصي مي داد، بويي شبي. و تعظيم کوتاهي کرد

 شما پکس هستيد؟: هري پرسيد. هري دلپذير مي آمد
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پيرمرد سرش را بلند کرد و در حاليکه کلاهش را در ميان دستان پينه بسته و مردانه اش نگه 

 .، من نگهبان باغ و منزل بانويم، مادام پنسي هستمبله ارباب: داشته بود گفت

 پوست صورتش .املا مشخص بود روزهاي پرکاري را پشت سر گذاشته اندتانش کاز ظاهر دس

چروک خورده بود و ردپاي گذر زمان را بر روي خود بر جاي گذارده بود بيشتر موهاي پنبه اي و 

ي با وجود حالت سرد و خشک. سفيد رنگش ريخته بود و پوست آفتاب خورده سرش مشخص بود

به . يري را مي شد زير لايه آفتاب خورده پوستش پيدا کردکه در برخورد داشت ولي آرامش دلپذ

. سختي مي شد قبول کرد که او با قامت خميده و دستان چروک خورده اش نگهبان جايي باشد

مايل  نه برگشتند که بعد از مدتها به خابانوي من: فتانه گکمي سرش را خم کرد و مودبپکس 

 تعطيلات کريسمس به منزلشون  گذروندن بعلاوهبودند شما رو براي جشني که در پيش داريم و

 . ايشون اميدوار بودند شما دعوتشون رو قبول کنيد. دعوت کنند

 .ايشون مشتاق ديدار شما هستند: پکس کمي صبر کرد و سپس با لحني خاص گفت

هري هرگز چيزي از کسي به نام مادام پنسي نشنيده بود و نمي دانست چه پاسخي بايد به 

از طرفي به رفتار پکس به شدت علاقمند شده بود و از سر .  مودبانه اي بدهدچنين دعوت

کنجکاوي هم بود مايل بود با بانوي او يا در حقيقت همان مادام پنسي آشنا شود و بداند او چه 

 از ليکسي است که بازگشتش به خانه تا اين حد مهم است و چرا مايل است تا آنها را ببيند و

ويزلي از آنها خواسته بود تا به پناهگاه نروند در عوض در هاگوارتز منتظر طرفي ديگر خانم 

قبل از اينکه هري بتواند تصميم درستي بگيرد صداي زنانه و آشناي خانم ويزلي از پشت . بمانند

آه پکس از ديدنت خوشحالم از طرف من از مادام پنسي تشکر کن و بگو : سرشان به گوش رسيد

 !ند اونها حتما مي پذير
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 !!مامان: رون با صداي فرياد مانندي گفت

پکس . غير منتظره اي داشتصورت خانم ويزلي در ميان شعله هاي آتش درون شومينه منظره 

و  که متوجه حضور تصوير خانم ويزلي در ميان شعله هاي شومينه شده بود تعظيم کوتاهي کرد

 . ماليديدار شما افتخار بزرگي است خانم: گفت

.  پکسبعد از گذشت اين همه زمان چندان فرقي نکردي: ي لبخند گشادي زد و گفتخانم ويزل

 .خوشحالم که گذشت زمان نتونسته تو رو مغلوب کنه

 تا گذر زمان براي من ،خانم: براي اولين بار نگاه گرمي در ميان چشمان پکس نشست و گفت

 رو قطره  هاشبنم فرو ببرم و  باغچه شونوقتي که بانو به من اجازه مي دند تا دستامو تو خاک

 . هيچ معنايي ندارهي برگها جمع کنمشتام از روقطره با انگ

دلپذيري را به گويي ديدن او خاطرات  حرفهاي او گوش مي دادخانم ويزلي جوري با محبتي به 

مي دونم پکس، در ضمن شنيدم باغ مادام پنسي بي :  با لحن خاصي گفتذهنش مي کشاند،

 .بايد معجزه دستاي تو باشهرقيب شده، اين 

 اين نظر لطفتون : کمي مکث کرد و گفتپکس که لبخند کم رنگ کنار لبش پررنگ تر شده بود،

بانوي من بسيار خوشحال مي شند اگه بشنوند شما .  اين تنها کاريه که از من برمي يادشماست

د بدونند آيا ساير ولي ايشون حتما مي خوان. به همراه فرزندانتون دعوتشون رو قبول کرديد

 مهمانانشون هم اين دعوت رو قبول مي کنند؟

 به نظر ،هري نگاهي به هرميون انداخت. نگاه خانم ويزلي و پکس روي هري و هرميون باقي ماند

من : هرميون که معناي نگاه هري را فهميده بود گفت. نمي رسيد او هم مخالفتي داشته باشد
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لطفا .  ما با کمال مسرت دعوت ايشون رو قبول مي کنيم.هنمي کنم مانعي وجود داشته باشفکر 

 .از طرف ما از ايشون تشکر کنيد

بازگردانده بود، چهره اش حالت به نظر مي رسيد جواب هرميون رضايت را به چهره پکس 

من مي رم تا هر چه سريعتر ايشون . بانوي من خوشحال خواهند شد:  و گفترضايتمندي گرفت

 .مرو در جريان بگذار

پکس براي خروج آماده مي شد که به . سپس خيلي سريع کلاه قهوه اي رنگش را به سر گذاشت

بانوي من خواستند يادآوري . فقط يک نکته باقي مونده خانم: سمت شومينه برگشت و گفت

کنند که در صورتيکه خودتون ميهمانان جوان رو همراهي نمي کنيد و کسي رو براي اين منظور 

يد ايشون خودشون کسي رو بفرستند تا خانم و آقايون رو تا منزل ايشون راهنمايي در نظر نگرفت

 .کنه

 .نه متشکرم به ايشون بگيد که چارلي بچه ها رو مي رسونه: خانم ويزلي با اطمينان گفت

 د؟خانم به من اجازه مرخصي مي دن: فتپکس کمي خم شد و گ

گهبان منزلش تا اين حد جدي و رسمي هري سعي مي کرد بانوي او را مجسم کند، کسي که ن

البته پکس از طرف من و : خانم ويزلي با محبت لبخند زد و با لحن گرمي گفت! برخورد مي کرد 

آرتور به مادام پنسي سلام برسون و بگو در اولين فرصت حرکت مي کنيم و چون اصلا دلم نمي 

 .نو خودمون رو مي رسونيمخواهد بوقلمونهاي گرتا رو از دست بدم حتما قبل از شب سال 

 .حتما خانم: پکس گفت

 ولي برخلاف انتظارش از ميان آنها هري انتظار داشت پکس براي خروج به سمت در برگردد

 .ممنوعه را به نمايش گذاشته بودگذشت و به سمت پنجره هايي رفت که منظره درختان جنگل 
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 به ا باز کرد و در حاليکه باد به شدت او پنجره رنمي توانست باور کندهري چيزي را که مي ديد 

 به ذراتي کوچکتر  وحشيانه بالا و پايين مي کشيد در برابر فشار باد که پرده ها رادرون مي وزيد

 او را  با سرکشي در اتاق مي دويد و همه چيز را به هم مي ريخت کهباد .از غبار تبديل مي شد

با  چيزي بيش از غبار نبود پکس که حالا!  تکه هايي ريزتر از غبار و خاک،تکه تکه مي کرد

ه همچنان حريصانه در اتاق مي گشت باد ک .گردش باد در اتاق پيچيد و از پنجره خارج شد

دنباله رداهاي آنها را به دنبال خود مي کشيد، هري که به مبل چنگ زده بود تا با گردش باد از 

کرد هرميون و دابي را پشت ميز بزرگ سعي مي  شد که رونپنجره به بيرون پرتاب نشود متوجه 

. را آغاز کرده بودندپر شتابي کاغذها و مجله هاي روي ميز از ميان قاب پنجره پرواز . پناه دهد

 .بايد اون پنجره رو ببنديم:  که به زحمت دابي را پشت ميز مي کشيد فرياد زدرون

ل ريز اتاق را به بيرون کشيده  ولي باد که چندتا از وسايخوردمي پنجره با صداي بلندي به هم 

 هري سعي کرد .بود همچنان با اشتهايي وصف ناپذير در اتاق مي گشت و رقيبي ديگر مي طلبيد

خود را به پنجره ها برساند، حاشيه مبل را گرفته بود و در برابر اسباب کوچکي که باد با خودش 

ين بادي هم حريف مبل مي کشيد دستش را حايل سرش کرده بود به نظر نمي رسيد حتي چن

هري که از صداي جيغ . تنها تابلو موجود در اتاق مرتب جيغ مي کشيد. سنگين وسط اتاق شود

يکي از پنجره .  کلافه شده بود سعي کرد هر چه زودتر خودش را به پنجره برساندهاي ممتد او

د هري که فکر ها بار ديگر با صداي بلندي روي لولا چرخيد و سپس محکم به درگاه پنجره خور

مي کرد تمام شيشه هايش خورد خواهد شد به سمت لنگه ديگر پنجره که با شتاب به سمت 

گرچه قدرت باد زياد بود ولي سرانجام توانست دو لنگه را روي هم . درگاه مي رفت خيز برداشت

رد  منظره اتاق وحشتناک بود، آينه بالاي شومينه خو. همه جا دوباره ساکت شده بود.قفل کند
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 اگر بهم ريختگي ناشي از باد در اتاق ديده نمي شد هري .شده بود و ذراتش کف اتاق پخش بود

 .يقين پيدا مي کرد که خواب ديده است

روي .  به دنبال او هرميون و دابي هم از پناهگاهشان خارج شدند کنار آمد ورون از پشت ميز

ي از خون به نرمي از کنار آن پايين صورت رون خط بلند و سرخ رنگي ديده مي شد که باريکه ا

 صورتت چي شد؟: هري پرسيد. مي آمد

حتما : رون در حاليکه خود را در يکي از تکه هاي آيينه موجود در کف اتاق نگاه مي کرد گفت

اون تابلو براي : هرميون دستمال سفيدي به او داد و گفت. موقع شکستن آيينه اينطوري شده

 چي اين همه جيغ مي زد؟

دخترک خردسالي با درماندگي به اتاق نگاه مي کرد، . ي به سمت تابلو پشت سرش برگشتهر

ي بود شناخت همان دختر خردسالبه خوبي هري او را . اتاقي که به شدت طوفان زده مي نمود

 حالت خوبه؟ : به او نزديک شد و گفت.  در تابلو بزرگ و سياه رنگ دفتر پيترسون بودکه

نده به اتاق نيمه ويرانه خيره بود و چيزي نمي گفت صورتش رو به دخترک مبهوت و درما

حالت خوبه؟ چرا : هري بار ديگر پرسيد. سفيدي مي زد و نفس هاي بسيار آرامي مي کشيد

 چيزي نمي گي؟

نگران اينجا نباش خيلي : در ميان صورت درمانده دخترک درد عظيمي موج مي زد، هري گفت

 . اولش برمي گردهبه شکلسريع دوباره همه چيز 

هري براي لحظه اي درد شديدي . نگاه بي تاب دخترک حرکت کرد و روي چشمان هري نشست

چشمان خاکستر رنگش درد را تا عمق . را حس کرد انگار نگاه دخترک وجودش را مي شکافت

کم کم حس مي کرد قدرت نفس کشيدن ندارد نمي توانست بيش از اين وجود هري مي کشاند، 
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هري مي توانست هلال اشک را .  ولي نگاه بي تاب و دردمند دخترک او رها نمي کرددتحمل کن

که در چشمانش مي درخشيد به خوبي ببيند با بستن پلکها و فرو غلتيدن قطره هاي درشت و 

صداي رون هري را به خود . درخشان، هري از زير فشار دردناکي که تحمل مي کرد رهايي يافت

 . تابلو را ترک کرده استآورد و فهميد دخترک 

 مامان؟ مامان کجا رفت؟ _ 

    . حتما باد شعله ها رو خاموش کرده: هرميون گفت

اندگي روي مبل مخملي نشست و  درم بارون که با دستمال نيمي از صورتش را پوشانده بود

 تونه بگه اون چي بود؟ کسي مي:گفت

هرميون به دسته . به نظر مي رسدهري حس مي کرد استفاده از چي بجاي کي کاملا مناسب 

 !يه کوتوله: مبل تکيه داد و گفت

نه نترس اين از اون نوعش نبود که : رون نگاه تندي به هرميون انداخت، هرميون خنديد و گفت

اين نوعش معمولا توي باغ و جنگل زندگي مي کنند چون اونها به . براي آينده قرار ملاقات بزاره

ديدي که چطور تونست با باد .  به نيروي آب، خاک، هوا و آتشتشونتمام قدر. طبيعت وابستند

راستش من خودم چيز زيادي در موردشون نمي دونم فقط مي دونم زياد موجودات . از اينجا بره

خونگرمي نيستن و با هر کسي کنار نميان، بيشتر تو خودشونن و به ندرت با آدم ها زندگي مي 

 فقط مي دونم در صورتيکه هرکدوم از اين . نمي دونممتکاره خد يهيگه چطور اونحالا د. کنن

اوقات چهار عامل رو در دست داشته باشند مي تونه خيلي قدرتمند و گاهي مخرب باشه بعضي 

 .خطرناکي مي سازندطوفانها و سيلها 

  ببينم شما که آسيبي نديديد؟.البته همه اونها خطرناک نيستند: خانم ويزلي گفت
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 ديگر در ميان شومينه ديده مي شد و نگاهش ن به همراه تصوير خانم ويزلي بارشعله هاي رقصا

چيزي نبود : رون دستمال را از روي صورتش برداشت و گفت. روي صورت رون باقي مانده بود

 . فقط يه خراش جزيي

 .بيا جلو ببينم: خانم ويزلي که سعي مي کرد زخم رون را دقيق تر ببيند گفت

برو پيش مادام پامفري : ه نزديک شد و خانم ويزلي نفس آرامي کشيد و گفترون کمي به شومين

 .تا با محلولهاش زخمتو شستشو بده

 . خودش خوب ميشهچيز خاصي نيست،:  عقب کشيد و گفترون

بغير از يه خرابي :  خانم ويزلي در حاليکه با سرش به منظره آشفته اتاق اشاره مي کرد ادامه داد

خطر بيشتري نداره اون شيفته زندگي با مادام پنسيه، الان سالهاست که با مختصر پکس معمولا 

 .ريد تون به منزل مادام پنسي ميبگذريم پس هر سه تا. اونه

هري شرط مي بندم اون بي نهايت علاقمنده تنها : سپس در حاليکه به هري نگاه مي کرد گفت

 . ت تو هنوز به دنيا نيومده بوديفرزند جيمز و لي لي رو ببينه آخه وقتي اون از اينجا رف

 اون پدر و مادر منو مي شناسه؟: هري با کنجکاوي پرسيد

اون پدر و مادرتو از قبل از اينکه با هم آشنا بشند مي : خانم ويزلي لبخند گرمي زد و گفت

 . شناخته

 .هري از آشنايي با کسي که بيش از خودش والدينش را مي شناخته احساس خاصي داشت

 مامان اون پيغام چي بود؟ چرا ما نبايد به پناهگاه مي آمديم؟: سيدرون پر

ببخشيد فرصت خيلي کوتاه بود نتونستم : خنده کوتاهي کرد و با شرمندگي گفتخانم ويزلي 

 .نمي خواستم اين همه راهو برگرديد. بيشتر توضيح بدم مي ترسيدم با قطار حرکت کنيد
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 ولي آخه براي چي؟: رون پرسيد

چون مي دونستم دير يا زود مادام پنسي از شما دعوت مي کنه تا به : زلي پاسخ دادخانم وي

 جيني آشنا بشه، مطمئن بودم هرميون از آشنايي با  ومن مي خواستم اون با تو. منزلش بريد

هري مي خواهد با کسي زني که جواب همه سوالات رو مي دونه لذت مي بره و شک نداشتم که 

 .و مادرش آشنا بوده ملاقات کنه با پدر که به خوبي

 شما گفتيد اون جواب همه سوالات رو مي دونه؟: هرميون با اشتياق پرسيد

خوب در مورد همه چيز مطمئن نيستم ولي مي دونم که :  با همان حرارت پاسخ دادويزليخانم 

 . خيلي چيزها مي دونه چيزهايي که تو کتابا نوشته شده يا نوشته نشده

 تازه از هاگوارتز فارغ قبل از رفتنش وقتي: لي حالت رويا گونه اي گرفت و گفتصورت خانم ويز

 .حرفاش هميشه منو تکون مي داد.  گاهي بهش سر مي زدمالتحصيل شده بودم

 ؟ از کجا مادر و پدر منو مي شناختاون: هري پرسيد

ام شاگردهاي قبل از اينکه هاگزميد رو ترک کنه، تقريبا تم: خانم ويزلي لبخندي زد و گفت

هاگوارتز اونو مي شناختند و تعطيلات پيشش مي رفتن اون هميشه با علاقه از همه ما پذيرايي 

من مطمئنم پدرت هم به ! ، گرتا آشپز مادام پنسي واقعا دست پخت بي نظيري دارهمي کرد

مادام پنسي سر مي زده چون خوب مي دونم اون علاقه زيادي به دفاع از حقوق گرگينه ها 

 .اشتد

 . پس او لوپين را هم مي شناختکلمه گرگينه بار ديگر دلشوره را به وجود هري دعوت مي کرد

هري مي توانست پدرش را مجسم کند که به همراه سيريوس و پيتر براي کمک به لوپين به نزد 

 ولي شما از کجا فهميديد که ما اينجاييم؟:  رون پرسيد.مادام پنسي مي رفته است



 - 10 -

با پرفسور مک گونگال تماس گرفتم، اون گفت که پکس براي : بخندي زد و گفتخانم ويزلي ل

 .خواستم فرصت رو از دست ندم و خودم هم يکبار ديگه اونو ببينم. ديدن شما اومده

ولي بعد از اين همه سر و صدايي که راه افتاد هيچ کس نيومد تا : هرميون با کنجکاوي پرسيد

 !ببينه چه خبره

نيازي نيست تقريبا همه مي دونستند پکس براي برگشتن چه راهي رو انتخاب : خانم ويزلي گفت

 !مي کنه

 پس شما هم به منزل مادام پنسي مي آييد؟: رون گفت

البته، فقط کمي ديرتر، چون پدرت مجبوره قبل از سال نو کارهاشو سر و : خانم ويزلي پاسخ داد

، چارلي شما رو تا منزل مادام پنسي سامان بده در نتيجه ما کمي ديرتر به شما مي رسيم

 خوب ديگه بهتره من برم اينجا کاراي زيادي دارم که بايد انجام بدم، اميدوارم .راهنمايي مي کنه

 . اونجا بهتون خوش بگذره

شعله هاي درون شومينه خيلي سريعتر از آن خاموش شد که فرصت کنند بپرسند چارلي را کي 

 .و کجا ملاقات خواهند کرد

 . ديدن مادام پنسي واقعا فوق العاده است: يون با هيجان گفتهرم

 .فکرکردم اونو نمي شناسي: هري با حيرت گفت

خوب در حقيقت چندان هم اشتباه نمي کردي من چيز : ن انداخت و گفتهرميون نگاهي به رو

تيم  روزي که به هاگزهد مي رففقط مي دونستم که تازه برگشته، زيادي در موردش نمي دونستم

اکثرا اونو مي شناسند، همه از اينکه برگشته بود به نظر مي رسيد . مياينو از يه نفر شنيد

 .خوشحال بودند
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 هري مکالمه مادر و فرزندي را به خاطر آورد که قبل از ورودش به هاگزهد شنيده بود به نظر مي

 هري دوباره به .بودرسيد آندو نيز از ورود يک نفر صحبت مي کردند، کسي که براي آنها محترم 

لوپين فکر مي کرد دقيقا نمي دانست چرا ولي تا حد زيادي نسبت به گم شدن او احساس 

پدر، . مسئوليت مي کرد، مادام پنسي کسي بود که او پدر و پدر خوانده اش را مي شناخت

از روي . حس ترس از دست دادن کسي يا چيزي حالش را منقلب کرد! پدرخوانده اش و لوپين

ناپه بلند شد و در حاليکه با نوک چوبدستي اش به خورده هاي آيينه روي زمين اشاره مي کرد کا

 ريپرووا :گفت

، آيينه دوباره به شکل اولش باز گشت و هري مي توانست تصوير چهره ناآرام خود را در آن ببيند

لوپين . ا پيدا کندبه ياد روزي افتاد که لوپين آيينه را به دست او داده بود تا خود گمشده اش ر

هري ترديد . توسط دوک مورتس هانترمن و همراهان سياه پوشش از آنجا منتقل شده بود

.  تمام سياه پوشاني که در آن اتاق بودند متعلق به انجمن ذهن پردازان بودند ونداشت که آن مرد

انده بود پيترسون خيلي صريح به او فهم! پس همه چيز به او مربوط مي شد، به او و قدرتهايش

که آنها درباره اينکه او چگونه چنين توانايي هايي دارد مشکوکند و اميدوارند هر چه سريعتر اين 

با . ابهام برطرف شود ولي هري نمي دانست چگونه ممکن است اين موضوع به لوپين مربوط باشد

ي خالي کمک رون و هرميون کليه وسايل اتاق دوباره به شکل اولشان باز گشتند بغير از جا

 .دخترک که تابلويش را ترک کرده بود

از توي . وقتي اتاق را ترک کردند هري همچنان نمي توانست چشمان پر درد او را فراموش کند

ستند قبل از ترک هاگوارتز با هر سه نفر مي خوا. راهرو پيچيدند تا به سمت محوطه باز بروند
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ير شوند نيک از ميان ديوار گذشت و در قبل از اينکه از پله ها سراز. د ملاقات کننديرهاگ

 حالت چطوره؟. سلام نيک: هرميون لبخند زد و گفت. برابرشان ظاهر شد

پس هر سه تاتون به منزل مادام پنسي دعوت : نيک فاصله اش را تا سطح زمين کم کرد وگفت

 شديد اينطور نيست؟

 مي دوني؟ولي تو از کجا : رون به نشانه موافقت سرش را تکان داد و پرسيد

 پيرمرد راه بهتري معلومه هنوز. اي پکس رو شنيدمساده است چون سرو صد: نيک پاسخ داد

 .براي رفت و آمد پيدا نکرده

 شناسي؟ تو اونو مي: هري پرسيد

فقط از وقتي مادام پنسي . همه اونو مي شناسند: نيک نگاه مغروري به هرسه آنها انداخت و گفت

البته زيادم دور از ذهن نبود .  که از منزل مادام پنسي خارج شهاز اينجا رفت کسي اونو نديد

 سرد و اونها يه حفره. چون اين نوع از کوتوله ها علاقه چنداني به زندگي کردن با آدمها ندارند

 .يه صندلي گرم و راحت کنار آتش ترجيح مي دند تو تنه درخت رو به نمناک

 يز طبيعت قدرت مي گيرند، طبيعيه که زندگي تونيک زندگي اونها با ما فرق داره اونها ا_ 

 .طبيعت رو به زندگي با ما ترجيح بدند

او به قدري آرام حرکت مي کرد که هري . صداي پرفسور برنفورد از پشت سرشان شنيده مي شد

رداي يشمي رنگي به تن داشت و . از اينکه متوجه حضور او نشده بودند اصلا تعجب نمي کرد

اشيه حرکت مي کرد و با دستش ديوار را لمس مي کرد، چوب دستي اش در مطابق معمول در ح

 صورتش را به سمت آنها .جيبش بود تا دستانش براي رو به رو شدن با موانع آماده باشند
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اين خيلي خوبه، مدتهاست که اونو . پس شما به منزل مادام پنسي دعوت شديد: برگرداند و گفت

 .بينمشنديدم خيلي دوست دارم دوباره ب

نيک جمله ..... حتما از ديدن شما خيلي تعجب مي کنه چون وقتي رفت: نيک بي مقدمه گفت

برنفورد لبخند . اش را ناتمام رها کرد، به نظر مي رسيد چندان از حرفي که زده راضي نيست

 .هنوز مي تونستم ببينمبله وقتي رفت من : خشکي زد و گفت

: برنفورد با نفس عميقي ريه هايش را پر کرد و گفت. نداخت و هري اآرامي به رونهرميون نگاه نا

 . بايد براي شما که دفعه اولتونه خيلي جالب باشهولي . عطر غذاهاي گرتا رو هنوز فراموش نکردم

 .  فکر مي کنم همين طور باشهبله پرفسور:  گفت با سر تاييد کرد وهري

آماندا اجازه مي دي من :  آميزي زد و گفت مشتاقانه به برنفورد نگاه مي کرد لبخند مهرنيک که

 همراهيت کنم؟

ممنونم نيک با اينکه : برنفورد هلال موهايي که بخشي از صورتش را پوشانده بود عقب زد و گفت

 .ها رو فراموش کرده بودم ولي به اين وضع عادت کردم، مي تونم راهمو پيدا کنموبعضي از راهر

: که دعوتش رد شده راضي باشد اخم کوتاهي کرد و گفتبه نظر نمي رسيد نيک چندان از اين

 .البته همين طوره

با همان سپس . اميدوارم بهتون خوش بگذره: لبخند کم رنگي به آنها زد و گفتپرفسور برنفورد 

 نيک در تمام مدت و تا وقتي که او در پيچ راهرو از نظر ليحرکت آرامش آنها را ترک کرد و

 خارج شد آه بلندي کشيد د کاملا از ديدر نهايت وقتي. ا تعقيب مي کردناپديد شد با نگاهش او ر

درست قبل از اينکه اون چشماي آبي و قشنگ براي هميشه خاموش . اون بي نظير بود: و گفت

 .بشه اون پرانرژي ترين دختري بود که مي شناختم
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 اون تو همين مدرسه درس مي خوند درسته؟: پرسيدرون 

آره، و هميشه افتخار مي کرد که يه : غم انگيز پيدا کرده بود گفت حالت  صورتشنيک که

مادر و پدرش هردو مشنگ بودند ولي . يه دختر شاد و سرحال، به نظر من نظير نداشت. هافلپافيه

با اين حال هيچ وقت نديده بودم، کسي . اون قبل از اينکه داشتنشون رو بفهمه از دستشون داد

کسي  ، کمتر امکان داشت از پيش تو زيبايي مخصوصابي نظير بود. هيا چيزي بتونه ناراحتش کن

با اينکه هميشه با ديگران فرق داشت ولي نمي ذاشت اين . رد بشه و زيبايي شو تحسين نکنند

زياد طول نکشيد که بدون اينکه خودش از چيزي با . بمونه موضوع باعث بشه که از ديگران جدا

تازه اونجا بود که تونست بيشتر نيروهاشو . ن در موردش اجرا شدخبر باشه آزمون اول ذهن پردازا

تو اون سال تو مدرسه دو تا ذهن پرداز . کشف کنه، نيروهايي که باعث شگفتي همه شده بود

 . ديگه هم بود يکي از ريونکلاو و يکي از گريفندور

 نسون نبود؟اوني که از گريفندور بود اندرو جا: چيزي مثل برق از ذهن هري گذشت و گفت

 ! بود، به ويژه تو کوييديچجانسون هم يه موجود خاص: تنيک با سرش تاييد کرد و گف

 گفتي اندرو جانسون رقيب اگه اشتباه نکنم تو اون روز قبل از ميهماني: بي گفتهرميون با بي تا

يبا رينکلاوشو با اختلاف کمي پشت سر گذاشت ولي در مورد هافلپاف نتونست و امتيازاتشون تقر

 .برابر بود

مي دونيد که مرحله دوم مثل مرحله اول فقط يه آزمون : نيک دوباره با سرش تاييد کرد و گفت

اندرو و آماندا هر دو . نيست و در عين حال يه جور رقابته که افراد بايد قدرتشون رو ثابت کنند

، رقابت اه بياند نبودند کوتر، طبيعيه که هيچ کدومشون حاضاون موقع جوون بودند و پر انرژي

 البته .برداندرو ادامه پيدا کرد و به خاطر يه اتفاق آماندا مجبور شد کوتاه بياد و نشان قدرت رو 
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با اينکه اندرو يه گريفندوري بود ولي بايد بگم چندان با بردش موافق نبودم به نظرم استحقاق 

 .آماندا بيشتر بود

 چه اتفاقي؟:  پرسيدهري

اين از اون . من چيزي در اين مورد نمي دونم:  را بالا کشيد و گفتشانه هاي بي رنگشنيک 

ذهن پردازها علاقه چنداني ندارند تا ديگران رو با جزئيات . چيزهايي که بين خودشون باقي موند

 .کارهاشون آشنا کنند

 بردن يا باختن چه اهميتي داره؟ به هر جهت اونهاي يا اين قدرتها رو دارند و يا:  رون پرسيد

 .برد يا باخت تاثيري نمي ذاره. ندارند

يعني شما واقعا نمي دونيد بردن يا باختن تو اين : نيک ظاهري بهت زده به خود گرفت و گفت

 رقابت چه تاثيري داره؟

رون که براي لحظه اي شک کرده بود نگاهي به هري و هرميون انداخت و وقتي از بي اطلاعي 

م پشت سر گذاشتن اين آزمايش ها يما فکر مي کرد! ب نهخو: آنها هم اطمينان پيدا کرد گفت

 .براي اينه که مطمئن شند اونها قدرت کافي براي ادامه دارند

کسي اين نشان رو ببره در حقيقت براي : نيک با ناباوري بار ديگر به آنها نگاه کرد و گفت

 بلکه به جمع ذهن اسهتوانايي هاشو مي شنشهايي در سطح بالاتر آماده مي شه، اون نه تنها آموز

 .پردازان وارد مي شه

نيک بعد از آخرين جمله اش پيروزمندانه به صورت هري، رون و هرميون نگاه کرد گويي منتظر 

بود تا آنها به شدت تحت تاثير قرار بگيرند، ولي وقتي با چهره خونسرد آنها رو به رو شد با 

 !مي شهبه جمع ذهن پردازان وارد : حيرتي مضاعف تکرار کرد
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: وقتي دوباره تاثير مطلوبش را در چهره آنها نديد با کلافگي کمي از زمين فاصله گرفت و گفت

 پس براي چي  ورود به جمع ذهن پردازان چه معنايي داره؟تو حتي نمي دونييعني ! خداي من

 قبول کردي ادامه بدي؟

مشتاق است تا پاسخ اين هرميون بي درنگ برگشت و به هري نگاه کرد، به نظر مي رسيد او هم 

نمي دونم اين به خودت : نيک بدون اينکه منتظر پاسخي از هري بماند گفت .سوال را بداند

ه ديگه اجازه استفاده فقط بهتره بدوني اگه از پس اين رقابت برنياي حداقلش اينه ک. مربوطه پسر

 . ندارياز قدرتهاتو

 هيچ کدوم از اونها؟: هري پرسيد

يچ کدوم از اونهايي که به واسطه ذهن پرداز بودن قدرت استفاده ازشون رو پيدا ه: نيک پاسخ داد

 .  کردي

بعد از اون چه اتفاقي براي پرفسور برنفورد : رون که قيافه اش متفکر به نظر مي رسيد گفت

 افتاد؟ 

مي با اينکه . هيچي مثل گذشته، پر شور و انرژي ادامه داد: نيک ابروهايش را بالا کشيد و گفت

 .علتش حرفي زده باشه دونم اين شکست براش تلخ بود ولي يادم نمي ياد هيچ وقت در مورد

 پس اون چشماي آبي چي شد؟: هرميون گفت

اون ربطي به اين موضوع نداره در واقع مربوط به سالهاي : گره ابروهاي نيک درهم رفت و گفت

 .اون موقع از هاگوارتز رفته بود. بعد بود

 ؟ه افتاد براشچه اتفاقي: پرسيدرون با اصرار 
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من بايد يه . فکر کنم ديگه بهتره بريد:  نفس عميقي کشيد و بدون اعتنا به سوال رون گفتنيک

 معلوم نيست بعضي روزها بدعنق چش مي شه؟. سر به بارون خونين بزنم

 ؟چيزيش شده: وارانه پرسيدرون اميد

اليکه کمي از سطح زمين فاصله گرفته و نيک که ظاهرا دوباره غرق در افکارش شده بود در ح

 و نمي دونم، بعضي اوقات به طور غير قابل انتظاري مودب: عقب عقب از آنها دور مي شد گفت

 ....آدم شک مي کنه.  ميشهآروم

ه کجاش من نمي فهمم اينکه بدعنق يه کم کمتر آزار بد: رون گفت .وقتي نيک کاملا دور شد

   داره؟ايراد

 
قطار سريع السير تعداد زيادي از . به هاگوارتز هياهوي سابقش را از دست داده بودصبح روز دوشن

دانش آموزان را با خود برده بود و تعداد باقي مانده هم مايل بودند در صبح سرد زمستاني زمان 

هري به پشت در تختخوابش خوابيده بود و به سقف نگاه مي . بيشتري را در رختخواب بگذرانند

گاه تقريبا خالي بود، نويل، سيموس و دين هر سه، روز قبل هاگوارتز را ترک کرده کرد، خواب

 بود پريده از خواب با اينکه هري نيمه هاي شب. وابگاه بودندبودند و هري و رون تنها مقيمان خ

قدرت کابوس سردي که ديده بود او را در ميان خود . ولي نمي خواست از جاي خود بلند شود

يمه هاي شب بود که با قطره هاي درشت عرقي که بر پيشاني اش نشسته بود از ن. گرفته بود

زمان و مکان خود را نمي شناخت ولي . خواب برخواسته بود و هراسان به اطرافش نگاه مي کرد

نزديک پنجره رفت و لاي آن را باز کرد . مي دانست که کابوس سختي را پشت سر گذاشته است

دانستن اين مطلب که آنچه ديده فقط يک کابوس بوده آرامش . ا پر کندتا هواي تازه ريه هايش ر
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 وقتي به تختخوابش برگشت جز به جز آنچه ديده بود بار ديگر در جلوي .مطلوبي به او مي داد

 .چشمانش جان مي گرفت

 بيداري هري؟ نه؟: صداي ضعيف و خواب آلود رون به گوش رسيد

در ميان رختخواب، خود را پيچانده بود و . گاه کردهري سرش را بلند کرد و به تخت رون ن

 تو از کجا مي بيني؟: هري گفت. چشمانش بسته بود

نمي بينم، وقتي نصفه شب پنجره رو باز کردي : رون که همچنان چشمانش بسته بود گفت

 حدس زدم تا صبح بيدار بموني، کابوس ديدي؟. فهميدم بيدار شدي

آره فکر مي : د و گفتذاشت و نگاهش را متمرکز سقف کرهري دوباره سرش را بر روي تخت گ

 . ديدمکيشوکنم ي

چه کابوسي؟ حتما چيز وحشتناکي بوده که ذهنتو : رون خميازه بلندي کشيد و گفت

 .اينقدردرگير کرده

نفسش را به آرامي بيرون . هري ترديدي نداشت که مي خواهد همه چيز را براي او تعريف کند

 او و همه کابوسش مربوط به روزي بود که در اتاق شماره بيست و پنج هاگزهد. داد و آغاز کرد

هرميون را ملاقات کرده بود، بارها و بارها آن را در شب گذشته ديده بود و فشار آن روز را حس 

کرده بود، هر بار کابوسش تا انتها مي رفت و قبل از اينکه او چاقو را به ميان تخته هاي چوبي 

، تاب مي خورد و در وجودش صداها در سرش تکرار مي شد. ه از اول شروع مي شدبکوبد دوبار

دقيقا نمي دانست چند بار اين کابوس را ديده بود ولي دفعه آخر بيش از گذشته .  فرو مي رفت

آويزان دستي پيش رفت، خيلي خوب مي دانست که مي تواند اين کار را بکند، نگاهش به چوب 

 چرا او از خود دفاع نمي کرد؟. اعث شده بود تا هري دست بکشدچوبي که ب. رون افتاد
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چرا . پس اصلا شب خوبي رو پشت سر نگذاشتي: رون از ميان رختخوابش برخواست و گفت

 . تو اون موقع خودت نبوديفراموشش نمي کني؟

مي تونستم هر کاري . نه من کنترل خودمو داشتم: هري نگاهش را روي سقف نگه داشت و گفت

 .مبکن

ولي خودت خوب مي دوني که صدايي که در ذهنت : رون که ديگر صدايش خواب آلود نبود گفت

 .مي شنيدي نتيجه خواسته قلبي خودت نبود

نه نبود ولي من بايد مي تونستم سريع تر خواسته خودمو از بين اين احساسات پيدا : هري گفت

 .مي کردم

 .جاشم عالي بوديبس کن، تو تا همين : رون روي تختش نشست و گفت

 چرا از خودت دفاع نکردي؟: هري بي مقدمه گفت

 .چون دليلي نمي ديدم: رون شانه هايش را بالا کشيد و گفت

ولي من بهت گفته بودم که ممکنه هر اتفاقي بيفته، ازت : هري مکث کوتاهي کرد و گفت

م اطمينان من داشتم بهت حمله مي کردم، حتي خود. خواسته بودم که از خودت دفاع کني

 نداشتم که اين کارو نکنم چطور مي توني بگي دليلي نمي ديدي؟

تو به خودت اطمينان نداشتي چون خودتو فراموش کرده بودي ولي من تو رو مي : رون پاسخ داد

فکر مي کنم اين . کسي که جلوي من بود امکان نداشت دست به چنين کاري بزنه. شناختم

من به تو اطمينان داشتم چون مي شناختمت ولي تو . مي دادهمون چيزي بوده که تو رو آزار 

 .خودتو بين حقيقت و چيزي که مي شنيدي گم کرده بودي

 ....ولي اگه از خودت دفاع مي کردي ممکن بود من: هري بدون اينکه به رون نگاه کند گفت
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را از پنجره رون نگاهش  .تو هيچ وقت اون کارو نمي کردي: رون از روي تخت پايين پريد و گفت

بعلاوه اون طور که فهميدم در تمام اون مدت من خواسته و :  به بيرون پرت کرد و ادامه داد

اون روز اين من بودم که تو رو تا اون حد به خشم . ناخواسته ابزاري براي بهم ريختن تو بودم

 .آوردم

صورتش حالت . ود افتادهري به ياد صورت رنگپريده رون بعد از اينکه از اصل ماجرا با خبر شده ب

صورت رون دوباره مثل از بين رفتن  .ناباوري پيدا کرده بود و نگاه گناه آلودي به هري مي کرد

من واقعا گشنمه، راستي فکر .  داري بي خودي خودتو آزار مي دي:مه صبحگاهي باز شد و گفت

 مي کني امروز چارلي بياد؟

 .نه من که فکر نمي کنم_ 

.  و هشتاد درجه درجا چرخيد، هرميون در درگاه در خوابگاه ايستاده بودرون در يک لحظه صد

  فکر نمي کني بهتر بود در مي زدي؟ : رون با دلخوري گفت

آخه صداتون رو شنيدم، فکر کردم . آه ببخشيد فراموش کردم: هرميون اندکي سرخ شد و گفت

 .بيداريد

چرا فکر مي کني چارلي امروز : گفتهري که از روي تخت بلند شده بود سمت هرميون آمد و 

 نمي ياد؟ 

اينو پست صبحگاهي وقتي آقايون در :  سمت هري گرفت و گفتهرميون پاکت کوچکي را به

 .رختخواب به سر مي بردند آورد

اون چيه يه نامه ديگه از طرف مامان؟ قراره تو هاگوارتز : رون خميازه بلندي کشيد و گفت

 بمونيم؟
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 .نه بهتره خودتون بخونيدش: مت هري دراز کرد و گفتهرميون کاغذ را به س

  :هري کاغذ را از دست هرميون گرفت، روي پاکت چنين عبارتي نوشته شده بود

 

 مدرسه عالي علوم و فنون جادوگري هاگوارتز

  عموميسرسراي

  هرميون گرنجر– رون ويزلي –هري پاتر 

، خط نويسنده با خط ن کشيد و باز کرددر پاکت باز بود و هري کاغذ تا شده درون آن را بيرو

 .بخونش هري: رون گفت. خانم ويزلي فرق داشت

 :هري با صداي بلندي آن را خواند

 سلام بچه ها

افه سه دسته جارو  تو ک4 ساعت دوشنبه بعدازظهربراي رفتن به منزل مادام پنسي 

 .رسونيدسلام منو به استفان ب. جيني رو هم با خودتون بياريد. منتظرتون هستم

 مي بينمتون

 چارلي

  چيزي از صبحونه باقي مونده باشه؟ هنوزفکر مي کنيد:  کشيد و گفترون خميازه بلند ديگري

 
رفته بود، با اينکه مدتها بود که برفي نباريده التي تهديد آميز هاگزميد را دربرگزمستان سرد با ح 

ي را که خانم ويزلي سال گذشته براي  با اينکه هري پليور.بود ولي سرما غوغايي برپا کرده بود

کريسمس به او هديه داده بود روي لباسش پوشيده بود و يقه هاي کتش را بالا داده بود ولي باد 

 هري حس مي کرد نوک بيني اش کاملا .موزيانه از درزهاي لباسش به داخل سرک مي کشيد

هرميون که گونهايش . و بردبي حس شده، دستانش را با بخار دهانش گرم کرد و در جيبهايش فر
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را سرخ شده بود و موهايش از زير کلاه قرمز رنگش بيرون زده بود جلوي او حرکت مي کرد و 

 منظره درختان .هرازگاهي با دستکش هايش بخشي از صورتش را که يخ زده بود مي پوشاند

گذشتند  آنها مي به شدت خود را پوشانده بودند و به سرعت از کنار لخت و بي برگ و عابراني که

رسيديم اون : رون غبار غليظي از دهانش بيرون داد و گفت. شايد سرماي بيشتري را القا مي کرد

 کسي توش باشه؟ فکر مي کنيد. کافه سه دسته جارو

 .بستگي داره که تو اين سرما کسي هوس کافه رفتن به سرش زده باشه يا نه: هري گفت

يه کم زودتر بياييد : وشانده بود کمي جلوتر دويد و گفتجيني که دستانش را با آستين هايش پ

 .اون تو مي فهميم

با باز کردن در کافه باد گرم و . رون هري و هرميون نيز به دنبال او به طرف در ورودي دويدند

هواي گرم و بوي دلپذير نوشيدني . دادمي  پوستشان را غلغلک کهمطبوعي به سمت آنها وزيد 

 هري در حاليکه پشت سرهمه وارد مي شد و در .دي را مجذوب خود مي کردکره اي هر تازه وار

آتش با ترق ترق دل پذيرش در شومينه مي سوخت، با . ترا مي بست نگاهي به درون کافه انداخ

 را براي نشستن انتخاب کردند به شومينهاينکه درون کافي حسابي شلوغ بود ولي نزديکترين ميز

 جيني به سمت. لند مي شدند جاي آنها نشستندو در يک لحظه مناسب که نفرات قبل ب

آه خداي من يه : ه خودش را جمع کرده بود گفتکي در حالنزديکترين صندلي به آتش رفت و

 !جاي گرم

   . چقدر اينجا شلوغه: هرميون پشت سر جيني صندلي دوم را عقب کشيد و گفت

بود، فکرشم نمي کردم اينهمه بيرون خيلي خلوت : هري با حرکت سرش او را تائيد کرد و گفت

 .آدم اين تو جمع شده باشند
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ردشون شده سزياد هم جاي تعجب نداره خوب همه : رون گره شالگردنش را باز کرد و گفت

 اومدند تو ديگه، ولي چارلي کجاست؟ کسي اونو مي بينه؟

ن اينکه جيني که صندليش را به شومينه نزديک مي کرد سرش را به علامت نفي تکان داد و بدو

شايد يه کم ديرتر بياد هواي بيرون خيلي سرده شايد صبر کرده : برگردد و به آنها نگاه کند گفت

 .باد کم شه

گرچه حرف جيني منطقي به نظر مي رسيد ولي هري با دقت به گوشه و کنار کافه نگاه مي کرد 

 رسانده بود، درخت کريسمس خود را به درون کافه .تا شايد او را پشت يکي از ميزها پيدا کند

بسته هاي کادو کوچک و . کاج بزرگ مادام رزمتا، با ابهت خاصي پشت شومينه جاي گرفته بود

طلايي، گوي هاي رنگارنگ و درخشان، گوزنهاي نقرهاي و شمعهاي کوچک پيچيده شده در 

 قرمز سرتاسر پيشخوان با برگها و روبانهاي.  متفاوتي به درخت بخشيده بودهميان روبانها، جلو

 موهايش را بالاي .مادام رزمتا در لباس فيروزه اي رنگش به سمت آنها مي آمد. تزيين شده بود

صداي پاشنه هاي . سرش تاب داده بود و ستاره اي نقره اي رنگ در ميان آنها به چشم مي خورد

لبخند هميشگي اش روي صورتش . طلايي رنگش با وجود شلوغي درون کافه شنيده مي شد

شما براي . ونسلام بچه ها مدت هاست اين طرفها نديدمت:  وقتي به آنها رسيد گفتنشست و

 ؟کريسمس بر نگشتيد خونه

 .نه تصميم داريم بمونيم: هرميون مودبانه لبخند زد و گفت

 چطور؟ نکنه نقشه اي داريد؟: مادام رزمتا لبخند دوستانه اي زد و با لحني شيطنت آميز گفت

قشه خاصي نداريم مادام پنسي ما رو براي کريسمس به منزلشون دعوت نه ن: رون خنديد و گفت

 .کردند
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 !اين عاليه:  گفتمادام رزمتا که صورتش کاملا باز شده بود با وجد

آه، درسته، چرا به فکر خودم نرسيد؟ حالا که اون : سپس نگاهش به سمت هري برگشت و گفت

ام رزمتا روي هري بي حرکت دشت ما چشمان در.اومده حتما دلش مي خواهد هري رو ببينه

هري که از نگاه خيره او به صورتش  .ماند، انگار خاطرات دوري به ذهنش حمله کرده بودند

 شما چارلي رو امروز نديد؟ :  زد گفت اياحساس ناآرامي مي کرد لبخندي مصنوعي

اده مي  در حاليکه قلمش را از پشت گوشش برمي داشت و دفترچه ياداشتش را آممادام رزمتا 

 منزل مادام پنسي حسابي اميدوارم تو. چارلي ويزلي؟ نه متاسفانه امروز اونو نديدم: کرد گفت

 بهتون خوش بگذره، هرچند که مطمئنم همين طور هم خواهد بود، حالا بگيد چي ميل داريد؟

و نوشيدني کره اي گرم : جيني که فاصله اش را با شعله ها به حداقل رسانده بود بي درنگ گفت

 !کف دار

هرميون در حاليکه کلاهش را از سر بر مي داشت و روي ميز مي . سايرين هم با او موافق بودند

فکر نمي کنم چارلي خيلي دير کنه، هنوز ساعت دقيقا : گذاشت دستي به موهايش کشيد و گفت

 .چهار نشده ما کمي وقت داريم تا نوشيدني هامون رو بخوريم

د و دستان سردش را از درون دستکش در آورد، جيني دوباره به هري با سرش او را تاييد کر

سمت آتش برگشته بود و پشتش به آنها بود، موهاي قرمز رنگش در ميان منظره شعله هاي 

گرمِ گرم، به قدري که هري گرماي آن . سرکش و نارنجي رنگ منظره گرمي را به وجود مي آورد

شعله هاي رقصان با شادي به . د و به آتش نگريستگره شالگردنش را باز کر. را احساس مي کرد

لذت حس کردن موج گرم بر روي صورتش به او . روي هم مي لغزيدند و از هم پيشي مي گرفتند

گرما ذره ذره از روي پوستش . اجازه مي داد که براي چند لحظه چشمانش را بر روي هم بگذارد
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صداي همهمه در گوشش مي .  حس کندبالا مي آمد، کم کم مي توانست آن را پشت پلکهايش

احساس آرامش .سرش را از عقب خم کرد و روي دسته صندلي گذاشت. پيچيد و اوج مي گرفت

خاصي مي کرد، چيزي که انگار مدتها بود که آن را لمس نکرده بود، کمي حس غريبي بود ولي 

 ه چيزي استهرچه بود هري از آن لذت مي برد و بي آنکه بداند احساسش برخواسته از چ

بوي عجيبي به مشامش رسيد، بوي يک . دوست داشت در ان غرق شود و ذره ذره اش را ببلعد

هري ناخودآگاه چشمانش را به دنبال يافتن صاحب . عطر زنانه در هوا پيچيد و از کنار او گذشت

اول حس کرد خواب مي بيند وقتي دوباره پلک زد هنوز به چشمانش اطمينان . عطر باز کرد

ولي منظره جلوي چشمانش به او مي گفتند او هر جا که هست در کافه کوچک مادام . داشتن

داخل مبل بزرگ و راحتي که در برابر شومينه قرار داشت فرو رفته بود . رزمتا در هاگزميد نيست

شمانش را بسته بود و نه اين مبل بزرگ ينه شومينه اي بود که در برابرش چولي  نه اين شوم

 هرميون و جيني ديده ،فش انداخت اثري از رونرانگاهي به اط. چک و سفت کافه بودصندلي کو

 با توجه به ؟يعني ممکن بود به طريقي به منزل مادام پنسي منتقل شده باشند. نمي شد

همه چيز متفاوت بود با اينکه همچنان . خدمتکار عجيب او هري اين موضوع را بعيد نمي دانست

 مربوط به زنان و مردان شيک پوشي همه رسيد ولي اين بار صداي همصداي همهمه به گوش مي

با يک نگاه گذرا در سرسراي بزرگي که هري در کنار شومينه . بود که از کنار هري مي گذشتند

شور خاصي در ميان رگهايش دويد، . هري حس کرد اينجا را به خوبي مي شناسدآن نشسته بود 

با لذتي . لين خاطره اي که ديده بود به آن کشيده شده بوداين جا خانه اي بود که هري در او

او وارد يک خاطره ديگر شده بود ولي اين بار با ميل خودش، او . وصف ناپذير از جايش برخواست

وقتي چشمانش را برهم گذارده بود، اين را خواسته بود و لذتش را . مي خواست که به اينجا بيايد
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برخلاف دفعات گذشته که حس مي کرد در جايي نامعلوم گم . حس کرده بود و حالا اينجا بود

مي دانست چه مي خواهد و کجاست، همه چيز تحت . شده است اين بار احساس قدرت مي کرد

کمي در ميان مهمانان به گشت و گذار پرداخت، خيلي خوب مي دانست به . اراده خودش بود

سعي کرد به جايي . کسي او را نمي بينددنبال چه چيزي مي گردد ولي اين بار مطمئن بود که 

 کمي جلوتر از پايين پله ها، ولي پله ها کجا بود؟ ،برود که دفعه پيش آنجا پدرش را ديده بود

پيشخدمت .  گذشت را تا انتها رفت و ازميان مهماناني که دو به دو غرق در صحبت بودندنسال

تي سالن را تا انتها رفت و از در وق. ميانسالي در ميان آنها مي گشت و نوشيدني تعارف مي کرد

انتهايي آن خارج شد منظره تاريک باغ نمودار شد، هري خيلي خوب اين باغ را مي شناخت، 

مشعلهاي پر نوري بخشي از آن را روشن کرده بودند بخشي که مثل گذرگاهي از ميان درختان 

. کس آنجا نبودهري با دقت بيشتري نگاه کرد هيچ . مي گذشت و از ساختمان دور مي شد

، چشمان مشتاقش دنبال مرد بلند شد پله ها را در انتهاي راهرو ديد مي. مسيرش را ادامه داد

نگاهش را روي پله ها . قامتي مي گشت که با عجله ديگران را کنار بزند و راه را براي خود باز کند

قدبلند، . مايي مي کرد، پيشخدمت او را به سمت بالا راهنمتمرکز کرد، يک نفر آنجا ايستاده بود

هري با احتياط از ميان جمعيت گذشت و خودش را به آنها نزديک . خوش سيما و بسيار آشنا

هنوز چند قدم تا پله ها فاصله داشت که صداي پيشخدمت به . کرد مطمئن بود او را مي شناسد

 . گوشش رسيد

 .سر پيترسون آقا بالا منتظرتون هستند_ 

هري نام او را مي .  از او تشکر کرد و خواست که باقي راه را خودش برودمرد با نگاه مودبانه اي

دانست او مي بايست سر ريوس پيترسون باشد که دفعه پيش در خاطره اي که هري ديده بود 
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بلندي قامت و صلابت نگاهش هري را به ياد سر چارلز . نام او را از زبان پيشخدمت شنيده بود

نظر سني به نظر از او بزرگتر مي رسيد و بخشي از موهايش رو به پيترسون مي انداخت ولي از 

 سر ريوس پيترسون با گامهاي .زير پلکهايش چروکهاي کوچکي افتاده بود. سفيدي مي رفت

 فرصت پدرش بالاترين پله نشست و منتظر ماند تا در اولينهري روي . بلندي از پله ها بالا رفت

در اتاقي که آقاي ايوانز پدر بزرگ . زودي از اينجا رد مي شدبد، بايد به را از ميان جمعيت بيا

هري و سر ريوس پيترسون درون آن بودند چندان از هري دور نبود و گهگاه برخي از جملاتشان 

ولي اندکي بعد هري احساس کرد اين تنها صداي دو نفر . را مي شنيد ولي چندان اهميت نداشت

ناگهان در ميان همهمه سالن صداي . به گوش مي رسدنيست و صداهاي ديگري از درون اتاق 

 : خشن مردي به گوش رسيد

 . باشهپاتر الان بايد دست اون_ 

او  ت شنيده بود؟ آنها داشتند دربارهآيا او درس .تمام توجه هري از سالن به سمت اتاق برگشت

 !حرف مي زدند 

 .گفتهولي جيمز چيزي در اين مورد به من ن: مردي با صداي مسني گفت

اون چيزي به شما نخواهد گفت چون اين چيزي نيست که در :  صداي نرم و مردانه ديگري گفت

، شما که اون جعبه الان بايد پيش اون يا دخترتون باشه. مورد آن با هرکسي بشود صحبت کنيد

 نمي خواهيد آسيبي به اونها به ويژه دخترتون برسه؟

  موضوع صحبتشان يک جعبه بود، . چوبي خيره شدهري نگاهش را از سالن برگرداند و به در

از روي . هري حدس مي زد منظور از جعبه همان جعبه اي باشد که در منزل خاله اش يافته بود

 .پله بلند شد و به سمت در رفت و گوشش را به در چسباند مطمئن بود که کسي او را نمي بيند
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ن چنين چيزي نمي خواهم ولي م نه :مردي که صداي مسني داشت بعد از سکوت کوتاهي گفت

 .فکر مي کنم اونها بدونند که دارند چه کاري مي کنند

حتما خوب مي دونيد . قدرت الان دردستهاي اونهاست: مردي که صداي نرمي داشت پاسخ داد

ي هزاران بار قدرت مند تر از اونها رو به زانو درآورده، حالا از مردي به چنين قدرتي چطور مردان

 واني چه انتظاري داريد؟اين ج

حالا مطمئن بود آنها درباره جعبه و .  به اطرافش گوشش را به در چسبانده بودتناييعاهري با بي 

کسي که صداي مسني داشت مي بايست آقاي ايوانز يا به عبارتي پدر . پدرش صحبت مي کنند

ياد پيترسون نفر دوم که صداي نرمي داشت نوع حرف زدن و صدايش هري را به . بزرگش باشد

اون "  ولي صداي خشن مردي که گفته بود.مي انداخت ، او مي بايست سر ريوس پيترسون باشد

ولي پيترسون اينجا چه مي کرد و چگونه . کاملا براي هري بيگانه بود" الان بايد دست پاتر باشه

عبه  است، ج مادرش وبوده که حالا نزد اودرباره اين جعبه مي دانست؟ جعبه مال پدرش مي 

حاوي چيزي است که پيترسون آن را قدرت مي خواند، قدرتي که حدس مي زد والدين او تاب 

ولي آن چه بود که آنها را تا اين به وحشت مي انداخت؟ و چگونه . ايستادگي در برابر آن را ندارند

پدرش صاحب چنين چيزي بود؟ هري که لبريز از سوالات بيشماري بود با حالت يک تشنه به در 

 :چشم دوخته بود و منتظر اطلاعات بيشتري بود که صداي خشن بار ديگر به گوش رسيد

مي دونيد چه جور آدمايي تشنه اون جعبند؟ مي دونيد کشتن براي اونها يه نوع تفريح به _ 

 دختر شما چند سال داره؟ دوست داريد چند سال ديگه عمر کنه؟. شمار مي ره
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صداي . رد تاثير عميقي بر روي آقاي ايوانز گذاشته استکاملا مشخص بود که اين جمله آن م

: کشيده شدن ناگهاني پايه صندلي به گوش رسيد و به دنبال آن آقاي ايوانز با لحن تندي گفت

 آقا شما داريد منو تهديد مي کنيد؟

 :قبل از اينکه مردي که صداي خشني داشت جوابي بدهد، پيترسون با آرامش تاثير گذاري گفت

 کمي خونسرد باشيد، دوک مقصود بدي نداشتند، ما فرزند شما رو تهديد .ايوانزد آقاي بنشيني

نمي کنيم، برعکس ما مي خواهيم به هر نحوي اونها رو نجات بديم، به من توجه کنيد ما داريم 

 .سعي مي کنيم اونها رو از دردسري که در اون افتادند نجات بديم

 :اد که چندان متقاعد نشده استصداي ناآرام آقاي ايوانز نشان مي د

آقاي پيترسون من شما رو يک . من نمي فهمم شما کي هستيد و براي چي به اينجا آمديد_ 

 ولي تاجر مي دونستم و تا به حال فکر مي کردم هدف از اين ملاقات يه قرار داد تجاري باشه

ه جعبه ساده که بي به هر جهت من هيچ خطري در ي. حالا مي بينم که کاملا اشتباه مي کردم

ت نمي بينم و نمي دونم هدف شما و اين آقا از اين تهديد ها شباهت به يه اسباب بازي ساده اس

 .چي مي تونه باشه ولي ازتون مي خواهم که اين بحثو رو تموم کنيد

 به در رفتن آقاي ايوانز به شدت ناراحت خواهد بود، با کورهاز پيترسون از هري مطمئن بود 

 .داد کسي در مباحثه او را مغلوب خود کند او از پيترسون داشت اجازه نميشناختي که 

آقاي ايوانز، من يک پسر دارم که کمي از دختر : صداي پيترسون آرام و عاري از هرگونه تنش بود

با اينکه سلايق چندان مشابهي نداريم ولي لذت روز هنوز داره تحصيل مي کنه، . شما کوچکتره

دختر شما و پسرمن در اوج جواني هستند، . بي نظرم بي قيمت مي رسهبه روز بزرگ شدنش 

ولي افراد . گويي آينده به آنها تعلق داره، نمي خوام تصور کنم کسي اين فرصتو از اونها بگيره
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چيزي که الان باعث نگرانيه قدرت نهفته دراون جعبه . زيادي هستند که مثل ما فکر نمي کنند

ست به هرکاري شنه اين قدرتند و حاضرند براي بدست آوردن اون دنيست، بلکه افراديه که ت

 شايد حق با شما باشه و اون فقط يه جعبه ساده باشه ولي اين متاسفانه نظر شماست .بزنند

 ...خيلي ها با شما موافق نيستند، خيلي ها که 

  

 

 


